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Abstract 

Gratitude means being grateful and praising God and every good person in all kinds of ways. 

Gratitude is one of the beautiful manifestations of servitude and morality that is praised by all nations 

with different beliefs. Special attention has been paid to this issue in the Holy Quran, the supplications 

and hadiths of the Infallible (AS), and works of Persian poetry and prose. In the Sahifeh al-Sajjadiyah, 

in a religious and mystical context, in several supplications, including supplication 15 and 

supplication 23, and especially supplication 37 (a prayer in confessing one’s guilt in giving thanks), 

the issue of gratitude is raised. Saadi al-Shirazi also addressed this issue in his Bustan and Golestan, 

especially in the eighth chapter of the Bustan (in gratitude for well-being). In this article, after getting 

acquainted with the thoughts of Imam Sajjad (AS) and the poetry of Saadi Shirazi on the subject of 

gratitude, the author has compared and contrasted the views of Imam Sajjad (AS) and Saadi, 

introduced the similarities and differences, dimensions and angles of expressing gratitude in these 

two contexts, and examined them based on their epistemological themes. The result is that Saadi's 

thoughts are derived from Islamic teachings and do not contradict the views of Imam Sajjad (AS), 

but he has paid less attention to some profound points such as rewarding the grateful and the good-

doers, accepting a little worship from servants, forgiving servants out of kindness and not because 

they deserve it, some divine attributes such as forgiveness, excellence, kindness, giving opportunity 

to servants, especially sinners, and giving eternal reward for a short and worldly act. 
Keywords: Gratitude, Imam Sajjad (AS), Sa’di, Sahifeh al-Sajjadieh, Golestan, Boostan, The Collection 

Poem of Sa’di. 
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 چکیده
هاي زیبایي بندگي و شکر به معناي سپاس داشتن و ثناي نیکو گفتن خدا و هر انسان نیکوکار در انواع و اقسام شکر، یکي از جلوه

ریم و ادعیه و احادیث معصومین )ع( و آثار نظم و نثر فارسي، اخلاقي است که نزد تمام ملل با عقاید گوناگون، ستوده است. در قرآن ک

و  23و دعاي  15دعاي  ازجملهویژه شده است. در صحیفۀ سجادیه، در بستري دیني و عرفاني در چندین دعا  به این موضوع توجه

زي نیز در بوستان و گلستان )نیایش در اقرار به تقصیر از اداي شکر( موضوع شکر مطرح شده است. سعدي شیرا 37دعاي  ژهیوبه

ویژه به این موضوع پرداخته است. نگارنده در این نوشتار، پس از آشنایي  طوربهدر باب هشتم بوستان )در شکر بر عافیت(  خصوصبه

و وجوه هاي امام سجاد )ع( و شعر سعدي شیرازي در باب شکر، به مقایسه و تطبیق نظرات امام سجاد )ع( و سعدي پرداخته با اندیشه

في و با تکیه بر مضامین معرفتي آنها بررسي کرده است. نتیجه تشابه و تفاوت و ابعاد و زوایاي پرداختن به شکر را در این دو بستر معر

هاي اسلامي است و مغایرتي با دیدگاه امام سجاد )ع( ندارد، ولي به برخي نکات عمیق مانند هاي سعدي برگرفته از آموزهاینکه اندیشه

اند، برخي که ایشان مستحق جهتازآني لطف نه داش به سپاسگزاران و نیکوکاران، پذیرش اندک عبادت بندگان، آمرزش بندگان از روپا

کاران، پاداش جاودان دادن به یک عمل کوتاه و دنیوي کمتر صفات الهي مانند عفو، افضال، احسان، فرصت دادن به بندگان خصوصاً گنه

 توجه کرده است.

 .گلستان، صحیفۀ سجادیه، شکر، نعمت، احسان، امام سجاد )ع(، سعديها: ژهدواکلی 
  نحوه ارجاع به مقاله:

 .55-36(، 54) 15. فصلنامه مطالعات زبان و اديبات غنايي. مطالعۀ تطبيقي شکر در صحيفۀ سجاديه و بوستان سعدی(. 1404) امين، ششجواني ميرزايي

 Doi: 10.71594/lyriclit.2025.1208176 

Copyrights:  

Copyright for this article is retained by the author (s), with publication rights granded to Journal of Studies 

in Lyrical Language and Literature. This is an open – acsses article distributed under the terms of the 

Creative Commons Attribution License (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0), which permits 

unrestricted use, distribution and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. 

Publisher: Islamic Azad University of Najafabad. 

 

  

https://doi.org/10.71594/lyriclit.2025.1208176
mailto:aminme2023@gmail.com
https://doi.org/10.71594/lyriclit.2025.1208176
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
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 مقدمه  .1

یکي از موضوعاتي که هم در مسائل دیني و هم ادبیات عرفاني مورد توجه بسیار قرار گرفته است، موضوع شکر است. 

و هر محسن را بر احسان و نیز به معني کشف و آشکار کردن چیزي است. شکر شکر، سپاس داشتن و ثناي نیکو گفتن خدا 

قلب، زبان و ارکان. شکر در تمامي اعتقادات ملل یکي از صفات پسندیده است که در زیبایي و تأثیر  عمیق سه ساحت دارد: 

دیگران تشکر کنند یا از آنان تشکر آن در زندگي فردي و اجتماعي انسان هیچ شکي وجود ندارد. آدمیان بالطبع از اینکه از 

 گیرند.شوند و آرامش ميشود، بسیار خرسند مي

طور ویژه در کلام امام سجاد )ع( و سعدي شیرازي بیت و در این نوشتار بهپرسش این است که شکرگزاري در نگاه اهل

د و غیر معصوم چگونه؟ به دلیل آورنجاي ميهایي دارد؟ سجاد )ع( چگونه شکر خداوندي را بهها و تفاوتچه شباهت

از صحیفۀ سجادیه )نیایش در اقرار به  37نیز نظم و نثر فارسي، دعاي بیت )ع( و هاي اهل گستردگي موضوع شکر در اندیشه

تقصیر از اداي شکر( و شعر سعدي )باب هشتم بوستان شکر بر عافیت( مقایسه شده است. تأثیر پذیرفتن سعدي از قرآن که 

جاد)ع( و سعدي هاي حضرت سامام سجاد )ع( نیز است، یکي از موضوعاتي است که نقاط اشتراک اندیشه مورد توجه

 دهد.تر جلوه مينشینشیرازي را زیباتر و دل

 پیشینۀ تحقیق .1-1

گزاري در آیات و روایات و نیز برخي متون عرفاني نظم و نثر فارسي، این مفهوم با توجه به اهمیت و جایگاه شکر و سپاس

کتبي که رویکرد اخلاقي دارند، مانند  اي که در بیشترگونهیکي از اصول مسلّم اخلاقي اسلامي در نظر گرفته شده است، به

البیضاي فیض کاشاني، جامع السعادت ملا مهدي نراقي، معراج السعادۀ ملااحمد نراقي، قلب سلیم سید عبدالحسین  محجۀ

ه( مبحثي را به مفهوم را به مفهوم »شکر« اختصاص ي، چهل حدیث امام خمیني )رهاي اخلاقي آیۀ الله مشکیندستغیب، درس

اند، مانند گزاري مطرح کردههاي تفسیري نیز متناسب با آیات مربوطه مباحثي را دربارۀ شکر سپاساند. همچنین کتابداده

طباطبائي؛ نمونه از ناصر مکارم شیرازي، البیان في تفسیر القرآن از فضل بن حسن طبرسي؛ المیزان از سید محمدحسین مجمع

 ر از محسن قرائتي.تسنیم از عبدالله جوادي آملي و تفسیر نو

اند. ازجمله: هاي متعددي نوشته شده است که هر یک از منظري موضوع شکر را بررسي کردههمچنین در این باب مقاله

قي شکر و کفران نعمت در قرآن و . ابراهیم و بررسي تطبیهاي اسلامي از سالاروندتبیین جایگاه شکر و قدرداني در آموزه

ایج و مراتب(، رجبي امیر ، حسین نوین، شکرالله پور الخاص و شکر در قرآن کریم. شایگان مهر، مثنوي و معنوي )عوامل، نت

در دعاي بخش، عزیزي اعظم و تحلیل مضمون شکر محمد و نمایش قدرت خدا و وظایف انسان در گلستان، اسدالهي خدا

یکي از ابواب بوستان کمتر در مورد توجه  ، گرایلي، دهقاني؛ لکن تطبیق شکر در صحیفه وعرفۀ امام حسین)ع(، مصطفائي

 قرار گرفته است که در این نوشتار به این موضوع تا حد امکان پرداخته شده است.

 . معنای لغوی شکر 2-1

 شود:ه است که برخي از آنها اشاره مياز نظر لغوي براي »شکر« به معاني متعددي بیان شد

آن کفر نعمت به معني نسیان نعمت و پوشاندن آن است. بنابر »دابه  شکر مقلوب از »کَشر« به معني کشف است و ضد

( و در جایي دیگر شکر به معني 265: 1375شدن از ذکر منعم )راغب اصفهاني، شکور« )شتر فربه( شکر عبارت است از پر 

د: »شکر عبارت است و نویس(. جرجاني در التعریفات مي423/ 4: 1405وکاري و انتشار آن است )ابن منظور، شناخت و نیک

نویسد: »شکر (. ابن فارس در معجم مقاییس اللّغه مي128ق: 1408منظور تعظیم و بزرگداشت« )جرجاني، از وصف نیک به

(، قرشي در قاموس قرآن )قرشي، 3/207ق، 1411فارس، ستایش کسي است که چیزي را به تو ارزاني داشته است« )ابن 
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(. 1/240تا، داند )طوسي، بيح داده است. شیخ طوسي در تبیان، شکر را اظهار نعمت مي( همین معنا را ترجی4/62، 1364

ت از طورکلي »شکر« عبارت استعاریف اصطلاحي متعددي از شکر شده است که بیشتر آنها از نظر معني شبیه هم است و به

 (. 265: 1375ي، یاد آوردن و تصوّر نعمت و اظهار آن نعمت به وسیلۀ قلب و زبان )راغب اصفهان

 مبانی نظری  .2

 . شکر سه ساحت یا نوع دارد:1-2

. شکر قلبي: شکر در قلب و جان آن است که انسان منعم و ولي نعمت خود را و فقر و ضعف و ناتواني خود را در قلب 1

 دل شاکر نعمات الهي باشد؛وبشناسد و از جان

و شکرگزاري خود را به زبان آورد. در این زمینه نجواي هرکس  . شکر زباني: آن است که انسان نعمت و منعم را بشناسد2

 شود؛هایي مانند الحمدالله و شکرالله، الهي شکر و خدا را شکر به وفور بیان ميبا خدا متفاوت است، اما واژه

ر این طور خاص برآید. دنسان پس از درک نعمت و منعم درصدد شکر بهي به عمل است؛ یعني ا. شکر عملي: شکر عمل3

طور صحیح و در آن راهي که براي آن ارزاني شده است، استفاده کند. اینکه کند انسان نعمت را بهحالت شکر عملي حکم مي

جاي ا وَ قَلیلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّکُور: اي خاندان داوود! سپاس بهخداوند در برخي از آیات قران مانند: »اعْملَُوا آلَ داَوُودَ شُکرًْ

کند و این بیانگر آن است که زیباترین اي گلایه ميگونهها به(. خدا از انسان13گزارند.« )سبأ: دکي از بندگان من سپاسآرید، ان

 (4: خطبه1382، عشمارد )امام عليک ميجهت خداوند شکرگزاران واقعي را اندجلوۀ شکر در شکر عملي است و ازاین

رسد و به همین اي از شاکر بودن ميد بنا به میزان درکشان از شکر به درجهدرجات شکرگزاري نیز متفاوت است؛ یعني افرا

میزان اجر و ثوابشان نزد خداوند متفاوت است. بهترین نوع شکر، شکر عملي است؛ زیرا دربردارندۀ شکر قلبي و زباني هم 

شکر هر نعمتي این است که شما با : اللّهِ مَحارمِِعن  الوَرَعُ شُکرُ کُلِّ نِعمَۀٍفرمایند: »ست حضرت علي)ع( در حدیثي ميه

 ( 244: حکمت 1382، عآن)نعمت( از گناه اجتناب کنید.« )امام علي

که آن است که درست بیندیشیم که هر و مانند آنها نیست، بل "شکراً لله"، "الحمدالله"شکر تنها شکر زباني و گفتن  حقیقت

حتي برخي مواهب از ما گرفته شده است و نعمات را در مورد خودش صرف کنیم  نعمتي براي چه هدفي به ما داده شده یا

هاي هاي خدا را درست در همان هدفشود؛ چراکه اگر انسان، نعمتروشن مي "افزوني نعمت"و  "شکر"و نیز از اینجا رابطۀ 

شود فیض و لطف بیشتر الهي مي اند و این شایستگي سببکند که شایستۀ این نعمت بودهمت صرف کند، ثابت ميواقعي نع

 (.279-1/278، 1370شود )مکارم شیرازي، تر ميو موهبت افزون

 . اهمیت شکرگزاری در قرآن2-2

مر فطري و اخلاقي است. بسیاري از رسد یک اشکر در برابر هر محبت، ارمغان عمل شایسته که از خداوند به انسان مي

بینند، چه رسد به شکر در رابر لطف و محبت دیگران تشکر و قدرداني را واجب ميافراد که دین و آیین خاصي ندارند، در ب

 شماري را به انسان بخشیده است.برابر خداوند منان که نعمات بي

 دهد:خداوند خود براي سپاسگزاري و شکرگزاري دستور مي .1

 (152زید.« )بقره: »... واَشْکرُُوا لِي وَلاَ تَکْفرُُونِ: براي من شکر کنید و کفران نور

  (172کنید.« )بقره: جاي آورید اگر فقط امرا پرستش مي»... واَشْکرُُوا لِلَّهِ إِنْ کُنْتُمْ إِیَّاهُ تَعْبدُُونَ: و شکر خدا را به

هدایتتان کند بزرگ شمارید و تکبیر بگویید و خدا را به جهت اینکه  داَکُمْ وَلَعَلَّکُمْ تَشْکرُُونَ: و تا»... وَلِتُکَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى ماَ هَ

 (185)بقره:  شاید شکرگزاري کنید.«

 (66»... وَکُنْ مِنَ الشَّاکِرِینَ: از شکرگزاران باش.« )زمر: 
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 (11دگارت را یادآور و بازگو کن.« )ضحي: »... وَأمَاَّ بِنِعْمَۀِ رَبکَِّ فحََدِّثْ: و اما نعمت پرور

 (15گزاري کنید.« )سبأ: رِزْقِ رَبِّکُمْ واَشْکرُُوا لَهُ...: از رزق و روزي پروردگارتان بخورید و براي او سپاس»... کلُُوا مِنْ 

کن، بازگشت همه فقط به سوي من است.« گزاري »... أَنِ اشْکرُْ لِي وَلوَِالدَِیْکَ إِلَيَّ الْمَصِیرُ: براي من و پدر و مادرت سپاس

 (14)لقمان: 

کند انسان قدرشناس باشد شمارش به انسان عطا فرموده است. و عقل و معرفت ایجاب ميها الطاف قابلنعمت . خداوند2

 جا بیاورد.و شکر ولي نعمت خود را به

شکافند و براي اینکه ه آب ميبیني کها را ميوَلَعَلَّکُمْ تَشْکرُُونَ: و در آن کشتي »... وتَرََى الْفُلْکَ مَواَخرَِ فِیهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضلِْهِ

  (14گزاري خدا برخیزید.« )نحل: از فضل و احسان خدا طلب کنید و به سپاس

 (36)حج:  اید سپاسگزاري کنید.«گونه آنها را براي شما رام و مسخر کردیم ش».. کذََلکَِ سَخرَّْنَاهَا لَکُمْ لَعَلَّکُمْ تَشْکرُُونَ: این

خواهد شمارا پاک کند و نعمتش را بر شما تمام نماید هرَِّکُمْ وَلِیُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَیْکُمْ لَعَلَّکُمْ تَشْکرُُونَ: بلکه مي»... وَلکِنْ یُرِیدُ لِیُطَ

 (6)مائده:  تا سپاسگزارید.«

ضلِْهِ وَلَعَلَّکُمْ تَشْکرُُونَ: خداست که دریا را براي شما وا مِنْ فَجْرِيَ الفُْلْکُ فِیهِ بِأَمرِْهِ وَلِتَبْتَغُ» اللَّهُ الذَِّي سخََّرَ لَکُمُ الْبحَْرَ لِتَ

  (12گزاري کنید.« )جاثیه: ها به فرمانش در آن روان شوند تا شما از فضل او بهره جویید تا سپاسمسخر و رام کرد تا کشتي

 هاو اخروي و فراواني آنشکر عامل نعمات دنیوي  .3

 آثار آن به خود انسان است.شکر باعث زیاد شدن نعمت و بازگشت 

گزارد سوي خود سپاس ميبه »... وَمَنْ یَشْکرُْ فَإِنَّمَا یَشْکرُُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ کَفرََ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِیدٌ: و هرکه سپاسگزاري کند، تنها

  (12نیاز ستوده است.« )لقمان: بيو هرکه ناسپاسي کند خدا 

 (7)ابراهیم:  افزاییم.«هایتان را( حتماً ميلَأَزِیدَنَّکُمْ... : اگر سپاسگزاري کنید )ظرفیت وجودي و نعمت»... لَئِنْ شَکرَتُْمْ 

رت باشد نهَْا وَ سَنَجزِْي الشَّاکرِِینَ: هرکه خواستار پاداش آخ»وَ مَنْ یُرِدْ ثَواَبَ الدُّنْیَا نُؤتِْهِ مِنْهَا ومَ َنْ یُرِدْ ثَواَبَ الْآخِرَۀِ نُؤتِْهِ مِ

  (145عمران: بخشیم و یقیناً سپاسگزاران را پاداش خواهیم داد.« )آلامرا از آن مي

دهیم.« )قمر: مي گونه هرکس را که شکر کند پاداش»نِعْمَۀً مِنْ عِندِْنَا کذََلِکَ نجَْزِي مَنْ شَکرََ: این نعمتي بود از جانب ما این

35) 

 (59)غررالحکم و دررالکم:  ها با شکر پایدار شوند.«مت»بِالشُّکرِْ تدَُومُ اَلنِّعْمَ: نع

 (  407)غررالحکم و دررالکم:  کند.«ها را سرازیر ميشکر خداوند نعمت »شکرُ اللَّهِ یدُرُّ النِّعَمَ:

 آرامش  .4

 (5596هِ تَوْجِبُ الطْمَئْنَیْنَۀَ« )غررالحکم و دررالکلم: حوَالثِّقَۀِ باِللَّالشُّکرُْ یُؤَدِّي إِلَى الزِّیَادَۀِ »ذِکرُ النِّعْمَۀِ إِلَى دَوَامِهَا وَ

کند و هرچه خداوند براي او مقدر جویي نميکند، عیبانسان شاکر در نعمت و محرومیت از نعمت خدا را شکر مي

 کند. شود و در زندگي آرامش باطني پیدا ميميفرماید شاکر است و همین باعث شکرگزاري مي

 عذاب شکر مانع .5

 داند.خداوند در آیاتي شکر را مانع از عذاب الهي مي

کند؟ گزار باشید، چرا خداوند شما را عذاب »مَا یَفْعَلُ اللَّهُ بِعذَاَبِکُمْ إِنْ شَکرَْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَ کَانَ اللَّهُ شَاکرِاً عَلِیمًا: اگر سپاس

  (147خداوند شکر پذیر داناست.« )نسأ: 
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 فتنه و بلانجات از  .6

ها و نجات انسان ها و آسیبهاي الهي موجب جلب رضایت خداوند و دور شدن از بلا و فتنهشکرگزاري در برابر نعمت

 از گرفتاري است. خداوند نجات آل لوط از عذاب الهي را پاداش شکرگزاري آنان دانسته است.

لُوطٍ نجََّیْناَهُمْ بِسحَرٍَ: ما بر آنها بادي از ریگ بار فرستادیم مگر بر خاندان لوط که آنها را ا أَرْسلَْنَا علََیْهِمْ حاَصِبًا إِلَّا آلَ نَّ»إِ

  (34سحرگاه رهاندیم.« )قمر: 

و در برخي روایات شکرگزاري  (215ول: »اَلشُّکرُْ عِصْمَتهٌ مِنَ الفتنهِ: شکرگزاري مایۀ مصون ماندن از فتنه است.« )تحف العق

 دن انسان از فتنه دانسته شده است.مایۀ مصون مان

 . شکرگزاري اجتماعي7

ها نیز سفارش شده است تا آنجا که در در دین اسلام در کنار شکرگزاري از پروردگار، به تشکر و قدرداني از دیگر انسان

رمایند: »مَن فداوند عزوجل هم تشکر نکرده است. امام رضا )ع( ميروایات آمده است که هر کس مخلوق را شکر نکند، خ

لَّهَ عزََّ وَ جَلَّ: هرکه در قبال خوبي لَمْ یَشْکرُِ المخَلُْوقَ لَمْ یَشْکرُِ الخَالِقَ«. و یا »مَن لَمْ یَشْکرُِ الْمُنْعِمَ مِنَ الْمخُْلُوقِینَ لَمْ یَشْکرُِ ال

 .(25: 1363)ابى جعفر الصدوق،  هم تشکر نکرده است.« مردم تشکر نکند از خداوند عزوجل
 تشکر از والدین بسیار سفارش شده است. 

ه انسان وَ لوَِالدَِیْکَ إِلَيَّ الْمَصِیرُ: و ما ب »وَ وصََّیْنَا الْإِنْسَانَ بِواَلدَِیْهِ حَمَلَتْهُ أمُُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَ فِصَالُهُ فِي عَامَیْنِ أَنِ اشْکرُْ لِي

را با ناتواني روي ناتواني حمل کرد و دوران شیرخوارگي او در دوسال پایان  دربارۀ پدر و مادرش سفارش کردیم، مادرش او

 (.14جا آور که بازگشت همه به سوي من است« )لقمان: یابد که براي من و براي پدر و مادرت شکر بهمي

 . افزایش لطف و عنایت خداوند به بنده8

 داوند به بنده چنین آمده است: نه در خصوص نقش شکر در افزایش لطف و عنایت خیر نمودر تفس

 »اصولاً ما دو نوع شکر داریم: »شکر تکویني« و »شکر تشریعي« 

المثل باغبان »شکر تکویني آن است که یک موجود از مواهبي که در اختیار دارد؛ براي نمو و رشدش استفاده کند. في

شوند، کند، شکوفاتر ميقدر از آنها پذیرایي بیشتر ميکنند و هر خوبي رشد و نمو ميقسمت باغ درختان به بیند در فلانمي

شود که باغبان همت بیشتري به تربیت آن بخش از باغ بگمارد، اما در بخش دیگر از باغ، درختاني را همین امر سبب مي

انسانیت نیز همین مهري قرار دهد. در جهان ه باغبان آنها را مورد بيشود کاند، این وضعیت سبب ميبینید که پژمرده شدهمي

ها با استفاده حالت وجود دارد، با این تفاوت که درخت از خود اختیاري ندارد و صرفاً تسلیم قوانین تکویني است، اما انسان

/ 10، 1370گام بردارند« )مکارم شیرازي،  توانند آگاهانه در این راهاز نیروي اراده و اختیار و تعلیم و تربیت تشریعي، مي

280.) 

 . موانع شکرگزاری3-2

گونه که گفته شد، شکرگزاري از خالق و مخلوق یک امر پسندیده با آثار و نتایج بسیار سودمند و فراوان است. انسان همان

موانعي دارد که خواسته  سپاسگزار هم نزد خالق محبوب است هم نزد مخلوق؛ اما گاهي آراسته شدن به این صفت زیبا

 شود.آید. در ذیل به برخي از این موانع اشاره ميبراي انسان پیش مي ناخواسته، دانسته نادانسته

  



 ششجواني امین میرزایي / مطالعۀ تطبیقي شکر در صحیفۀ سجادیه و بوستان سعدي /42

 

 

 عدم شناخت منعم  .1

تواند مانع شکر باشد یا اینکه برخي افراد ممکن است راه را به خطا بروند عجز از شناخت منعم یا نقص در شناخت او مي

لنِّعمَهَ إلاّ الشاکرُِ، و لا یَشکُرُ النِّعمَهَ إلاّ العارِفُ: نعمت را جز را فراموش کنند. امام حسن عسکري )ع(: »لایَعرِفُ امنعم حقیقي 

 شناسد و جز آنکه نعمت و منعم را بشناسد کسي شکرگزار نعمت نیست.« شاکر نمي

 فراواني نعمت، آسایش و رفاه .2

 نعم را فراموش کنند.شود نعمت و معث ميشوند و همین باني نعمات غرق ميها در فراواگاهي بعضي از انسان

 خود را مبدأ نعمت دانستن  .3

یکي از موانع شکرگزاري این است که انسان امکانات و منعم را ببیند، ولي خودش را مبدأ اینها بداند. وقتي به قارون گفته 

(، »دانش به دست 78عِلْمٍ عِندِْي« )قصص: گفت: »إِنَّمَا أُوتِیتُهُ عَلَى کن، مي اي در راه خدا خرجهایي را که گرفتهشد این نعمت

 آوردن این امکانات نزد من است.«

 . غفلت، فراموشي،گناه خصوصاً در حیطۀ شکر عملي4

 عدم آگاهي از آثار و فواید شکرگزاري .5

بیشتري به آن ت و چه فوایدي دارد، گرایش و عمل انسان اگر بداند شکر یا هر موهبتي دیگر چه قدر برایش سودمند اس

 دارد.

 (40کند.« )نمل: »... وَمَنْ شَکرََ فَإِنَّمَا یَشْکُرُ لِنَفْسِهِ...: و هرکس که سپاسگزاري کند، به سود خود سپاسگزاري مي

 شود.بازگشت سود شکر به خود انسان است. شکر باعث ازدیاد ظرفیت وجودي و نعمات مي

  (7.« )ابراهیم: تُمْ لَأَزِیدَنَّکُمْ..نْ شَکرَْ»... لَئِ

  (145عمران: رسد.« )آل»... وَسَنجَزْيِ الشاَّکرِِینَ: جزاي شاکران خیلي سریع به آنان مي

 (31)زمر:  پسندد.«گزاري کنید آن را براي شما مي»... وَإِنْ تَشْکُرُوا یرَْضَهُ لَکُمْ...: و اگر سپاس

 (420صیبت است.« )بحارالانوار:ت و صبر زینت مآرایش و زینت و ثروحضرت علي)ع(: »شکر 

 اي از ثمرات شکر را بداند، نسبت به آن توجه بیشتري دارد.اگر انسان حتي پاره

 . غفلت از نعمت الهي6

داوند شود. خنعمات الهي چنان آماده و در دسترس است که گاهي انساني که غرق در نعمات است، از وجود آنها غافل مي

از چهل نعمت خویش همچون آفرینش آسمان و زمین، حیوانات، خوراک و پوشاک، آب،  در سورۀ نحل با برشمردن بیش

فرماید: »وَ إِنْ تَعدُُّوا نِعْمَۀَ کند و ميهایش اشاره ميها، رودها و ...، در نهایت به کثرت نعمتماه و خورشید و ستارگان، کوه

 (.18ره کنید، هرگز نتوانید )نحل، هاي خدا را شمااگر بخواهید نعمت اللَّهِ لَا تحُْصُوهاَ« و

 هاي موجود و ارزان به دست آوردن آنها. عادي شدن نعمت7

شمارند اند و وجود آنها را بدیهي و عادي ميها از شدت عادت به نعمات رایج الهي از وجودشان غافلاغلب اوقات، انسان

 د.و از این بابت شکرگزاري نیستن

 ري. وفور نعمت و رفاه و برخوردا8

و رفاه  شود، وفور نعمتهاي الهي و متعاقباً کفران نعمت ميازجمله عوامل مهم دیگري که موجب غفلت انسان از نعمت

 دهنده را فراموش کند.و برخورداري آدمي است. این در صورتي است که انسان از فراواني نعمات استفاده کند و نعمت

 خواهيادهطمع و زی. حرص، 9
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شود تا انسان هرگز از خواهي اوست. طمع موجب ميیگر غفلت انسان از نعمات الهي، طمع و زیادهاز عوامل مهم د

خواهي کند و خود را گرفتار کفران هایي که خداوند نصیبش کرده، سیراب نشود و همیشه آنها را اندک بشمارد و زیادهنعمت

خواهي و کفران نعمت و اسرائیل و زیادهوضوع قوم بنيسورۀ بقره، م 61و  57ینه در آیات نعمت کند. خداوند در این زم

 زند.ناسپاسي آنها را مثال مي

 . مضامین دعای سی و هفتم صحیفۀ سجادیه4-2

صحیفۀ سجادیه داراي مضامین عالي توحیدي، ستایش پروردگار، عجز انسان از شکرگزاري و الطاف و نعمات  37دعاي 

 شود:هاي آن اشاره ميودات است. بنا به موضوع این نوشتار به برخي از پیاممار الهي بر انسان و نیز دیگر موجشبي

 تواند از عهدۀ شکر و سپاس الهي به درآید: »اللَّهُمَّ إِنَّ أَحَداً لاَ یَبلُْغُ مِنْ شُکْرِکَ«.هیچ کس نمي .1

احسان مجدد خداوند، شکر دیگري بر  و آن را کامل سازد، مگر اینکه با تواند از عهدۀ شکر الهي بر آید. هیچ کس نمي2

راً«؛ هر شکري را شکر دیگر شود: »اللَّهُمَّ إِنَّ أَحدَاً لَا یَبلُْغُ مِنْ شُکرْکَِ غاَیَۀً إِلاَّ حَصَلَ علََیْهِ مِنْ إِحْسَانِکَ مَا یُلزْمُِهُ شُکْاو لازم مي

 توفیقي فقط با احسان الهي است.لازم است و به دست آوردن چنین 

جا بیاورد. »مَا عرََفْنَاکَ حَقَّ مَعْرفَِتِکَ وَ مَا تواند حق اطاعت و معرفت خداوند را بهبیت )ع( نمياي حتي اهلهیچ بنده .3

 (.215ق. :1411عَبدَْنَاکَ حَقَّ عِبَادَتِکَ« )مجلسي، 

فرمایند: »اِنّي لَاَستَغفرِاُلله في کُلُّ یَومِ سَبعینَ مَرَّهَ« امبر اسلام )ص( ميعبادت ما در حد صفات و استحقاق الهي نیست. پی .4

داند خداوند را در هرروز هفتاد بار استغفار نماید از این است که (. اینکه پیامبر)ص( بر خود لازم مي57: 1372)سبزواري، 

 تواند طاعت بیاورد.بیش از این نمي

 طاعت خداوندي کوتاهي کرده است: »مُقَصِّراً دُونَ اسْتحِْقَاقِک«.از هم در عبادت و ابنده هرچند تلاش کند ب .6

گزاران، شاکرترین بندگان از حقیقت شکر عاجزند: »فَأَشْکرَُ عِبَادکِ عَاجزٌِ عَنْ شُکرکِ: شاکرترین گزارترین سپاسسپاس .7

 (.37: دعاي1382بندگانت از شکرگزارت عاجزند« )امام سجاد، 

 ن در پیشگاه الهي در عبادت تقصیر، ناتواني و کوتاهي دارند: »وَ اعَْبدَُهُمْ مُقَصرٌِّ عَنْ طَاعَتِک«. . عابدترین بندگا8 

اي به دلیل استحقاق و لیاقت آن بنده نیست: »لَایجِبُ لِأَحدٍَ أَنْ تَغْفرَِ لَهُ بِاسْتِحْقَاقِهِ«، واجب دلیل بخشایش خداوند بر بنده .9

 را ببخشایي به دلیل استحقاقي که آن شخص دارد. زم نیست بر تو کسيو لا

غفران یا رضایت خداوند نسبت به شخصي، به دلیل وجوب رضایت الهي از او نیست: »وَ لَا أَنْ ترَْضَى عَنْهُ باِسْتِیجَابِهِ«،  .10

 اگر از کسي راضي باشي به این دلیل نیست که این کار بر خداوند واجب است.

واند اسباب غفران را فراهم کند باز هم به دلیل نیرویي است که از سوي خدا متوجه او شده است: حتي اگر کسي بت .11

که پرتاب کردي، بلکه خداوند پرتاب (: اي پیامبر تو پرتاب نکردي هنگامي17»... وَ مَا رمََیْتَ إِذْ رمََیْتَ وَلَکِنَّ اللَّهَ رَمَى... )انفال:

 (.88)هود: یقِي إِلاَّ بِاللَّهِ...: توفیق من فقط به دست خداست.«»... وَ ماَ تَوْفِکرد«. و یا 

 اگر خداوند هرکس را مورد خشنودي قرار دهد، از روي فضل و بخشندگي حضرتش است: »مَنْ رَضِیتَ عَنْهُ فَبِفَضلِْک«. .13

 گوید.پسندد و آن را سپاس مي. خداوند شکرگزاري اندک ما را مي14

 کند که گویا شکرگزاري بندگان از قدرت خداوند نبوده است.اي با ما برخورد مينهخداوند به گو.15

 فرماید.دهد، خود نیز به این عمل اجر و پاداش عنایت ميخداوند خود توفیق شکرگزاري مي .16

ثَني عَلَى فَاعلِِهِ: خداوند کم را لُ الْیَسِیرَ وَ یُدهد: »یا مَن یُقْبِخداوند شکور است و پاداش شکرکننده را چندین برابر مي .17

گوید.« و یا »یَا مَنْ یَقْبَلُ الْیَسِیرَ وَ یَعْفُو عَنِ الْکَثِیرِ: اي )خدایي( که عمل اندک بندگان را پذیرد و فاعل آن را ثنا ميهم مي
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لحَزَنَ ٱلَّذِي اَذهَبَ عَنَّا ٱللَِّهِ  لحَمدُٱاهل بهشت: »)دعاي سحر ماه رمضان(. و سخن  گذري.«پذیري و از گناهان بسیار درميمي

 (.34إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَکُورٌ« )فاطر: 

اند: »حَتَّى دهد که گویا هر گاه شکري انجام دادند، اختیار عمل خودشان را داشتهخداوند چنان به بندگانش اهمیت مي .18

 (.37: دعاي1382هُمْ« )امام سجاد، تَ علََیهِ ثَواَبَکأَنَّ شُکرَ عِبَادکِ الذَِّي أَوْجَبْ

البلاغه نهج 52دهد تا انسان توفیق انجام کاري را پیدا کند. در خطبۀ دست هم ميبههزاران عامل از جانب خداوند دست .19

 این موضوع آمده است: 

اندازۀ بقاي دنیا عمر بهان خون ببارد، سپس ها شما آب شود و دیدگانتبه خدا قسم اگر به خاطر شوق حق و ترس از او دل

هاي عظیمي که به شما داده است و با کنید، باز هم کارکردهاي خوب شما هر چند از هیچ کوششي دریغ نکنید، با نعمت

 هدایتي که جهت برخورداري از ایمان به شما مرحمت فرموده برابري نخواهد داشت.

 -یا إِلَهِي-ن تحت سیطرۀ قدرت خداوند بوده است: »بَلْ ملََکتَ کنند، همۀ کارهایشا. پیش از آنکه بندگان خدا را عبادت 21

 أمَرَْهُمْ قَبْلَ أَنْ یمْلِکوا عِبَادَتَک«. 

 ک«. اي عبادت بکند، خداوند پاداش او را فراهم نموده است: »وَ أَعْدَدْتَ ثَواَبَهُمْ قَبْلَ أَنْ یفِیضُوا فِي طَاعَتِپیش از آنکه بنده .22

 ي فضل و افضال است البته نه براساس استحقاق بندگان: »یا مَفْضِلُ، یا مُنَعِمُ، یا مجُْمِلُ«.سنت اله .23

 طریق همیشگي خداوند، احسان، عفو و گذشت است: .25

 دهد؛وجود ما عدم محض است و خداوند مواهب و معطیات بسیاري به انسان مي -

 به هزاران لطف الهي است؛شود و وابسته ر ميعمل نیک ما به اختیار خداوند صاد -

 عمل ما زائیدۀ فضل و رحمت خداست؛ -

 تر است تا خود ما؛تک تک اعمال ما که مستوجب ثواب و جزاي الهي است، خداوند به آن اعمال نزدیک -

 سهم خدا در اعمال خیر ما بیشتر است در تحقق آنها؛ -

 رد؛انسان در اعمال گناه خود با عملش نسبت کامل دا -

 خداوند در اعمال نیک ما از خود ما بیشتر است.شراکت  -

 همگان اعتراف دارند که خداوند در مورد کیفر رساندن، ظالم نیست. .27

 امام سجاد )ع( فرمودند: »فَکلُّ الْبرَِیهِ مُعْتَرِفَهٌ بِأَنَّک غَیرُ ظَالِمٍ لِمَنْ عاَقَبْتَ« )دعاي روز قربان و جمعه(.

گیرد، ظلم نیست: »وَ أَنَّ اللَّهَ لَیْسَ بظَِلَّامٍ لِلْعَبِیدِ: همانا خداوند خداوند براي مستحقان عذاب در نظر مي مجازاتي که .28

 کند.«اي( ظلم نمي(. و یا »إنَِّ اللَّهَ لَا یظَْلِمُ النَّاسَ شَیْئًا...: خداوند )هرگز( به مردم )ذره10)حج:  نسبت به بندگان ستمگر نیست.«

 (. 43 :)یونس

 ذات الهي با عدل سازگار است با ظلم سازگار نیست.-

 کند، خداوند که ضعیف نیست: امام سجاد)ع( فرمودند: »إنَّما یحَتاجُ إلَى الظُّلمِ الضَّعیفُ«.موجود ضعیف ظلم مي-

 گرداند.هاي خداوند عین نفس عمل را به انسان برميمجازات-

گرداند: »لَوْ لَا أَنّ الشّیْطَانَ یخَْتَدعُِهُمْ عَنْ طَاعَتِکَ مَا عَصَاکَ عَاصٍ« )صحیفه بازمي دشیطان، انسان را از اطاعت خداون .29

 (.37سجادیه: دعاي

 رفت.کس به راه عصیان نميکرد هیچکاري نمياگر شیطان فریب -

 رفتار کریمانۀ خداوند با بندگان چه مطیع و چه عاصي، چقدر آشکار است! .30
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 که خود حضرت آنها را اراده کرده است.دهد درحاليکند و به آنان پاداش مياز بندگان مطیع شکرگزاري مي دخداون .31

که مجرد اینتواند بهکه مياندازد. درحاليدهد و عقوبتشان را به تأخیر ميخداوند عزیز به بندگان عاصي مهلت مي .32

 (.38: 1382زمین بکوبد: »یا مَن لَمْ یَعَجْلْ بِالْعُقُوبَهِ« )امام سجاد،  عصیاني از آنها سر زد، گریبانشان را بگیرد و بر

 دهد که واجب نبود به آنها عطا کند.بردار و نافرمان چیزهایي ميخداوند به بندگان فرمان .33

 فرماید.خداوند در مقابل عملي کوتاه در دنیایي کوتاه، اجر ابدي عطا مي .34

دهد. سنت الهي آن نیست که نسبت به را که موجب آمرزش شده، مورد بازخواست قرار نمي يهای. خداوند، نعمت35

ها را پیگیري و محاسبه خواست با حسابگري رفتار کند، جزو نعمتگیرانه و منتقدانه رفتار کند. اگر خداوند مينعمات سخت

معروف مو را از ماست بکشد، کمیت تمام قولبه هایي که تفضل فرموده است،خواست نسبت به نعمتفرمود. اگر خدا ميمي

 بندگان لنگ بود.

ماندند. مجموعۀ اعمال نیک انسان هاي الهي در پیشگاه او گروگان باقي مياگر لطف خدا نبود، بندگان به خاطر نعمت .36

مانند. خداوند هرگز مي ها محبوس باقيکه پذیرفته شود، پس بقیه نعمتهم درصورتيبرابر با یک نعمت خداوند نیست آن

ها در زیر پا گذاشتن اوامر و نواهي الهي عجله کردند؛ اما خداوند در عقوبت اي بفرماید. انسانها عجلهبنا ندارد در سلب نعمت

شد و دیگر فرصتي کند؟ زیرا حیاتشان بریده مياي نکرده است و اینکه چرا خداوند در عذاب بندگان عجله نميآنها هیچ عجله

اشتند. خداوند با آن همه مهرباني، بندگان را براي تقرب و رحمت آفریده است نه براي عقوبت و دوزخ. برداشت اجتماعي دن

هاي خوب شدن دیگران را از از این دعا آن است که به دیگران فرصت بدهیم و با اولین لغزش آنها را طرد نکنیم. فرصت

 آنان نگیریم.

اند بر نفسشان غلبه کنند. همه رفتارهاي کریمانه، چه قدر شقي هستند کساني که نتوانستهاین اتر از خدا نیست. بکریم .37

شود. همچنین مطمئنیم شود. خدا فقط به نیکویي و دوري از ظلم وصف ميخدا هر لحظه و دم به دم به احسان توصیف مي

 کند، خوف ما از عدالت اوست.خدا ظلم نمي

 . سعدی شیرازی5-2

بیني واقعي و زیبایي دارد. او ازي یکي از شاعراني است که در نظم و نثر، بوستان و گلستان و اشعار خود جهانرسعدي شی

با تسلط بر ادب فارسي و زبان و ذهن عامه مردم، تمام آنچه را در دل مردم است، در سخن خویش آورده است. بوستان 

طور ویژه آن را بیان هایي است که سعدي بهاز فضیلت يسعدي سراسر پند و حکمت و اخلاق و آموزش است. شکر یک

 شود. هایي که از باب هشتم بوستان )شکر بر عافیت( وجود دارد بیان ميکند. در اینجا برخي از مضامین و پیاممي

 . مضامین مرتبط با شکر در باب هشتم بوستان سعدی6-2

 ما از شکر حضرت حق عاجزیم: .1

  (171: 1368)بوستان سعدي،  دوستر شکنفس مي نیارم زد از 

 شکرگزاري ما شایستۀ حضرت خداوند نیست و شأن او اجلّ از شکر ماست: .2

 که شکري ندانم که در خورد اوست  نفس مي نیارم زد از شکر دوست

 (171: 1368)بوستان سعدي،         
 

 اتوان است:نها نشکر آشمار و انسان از هاي خداوند بر انسان بيالطاف و نعمت .3

 چگونه به هر موي شکري کنم؟  عطایي ست هر موي او بر تنم

 (171: 1368)بوستان سعدي،   
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 عجز انسان از حمد، توصیف و شکر خداوند: .4

 که اوصاف، مستغرق شأن اوست  که را قوت وصف احسان اوست؟

 (171: 1368)بوستان سعدي،    

 کند: ي خود تکیههاتوانایيانسان نباید به عمل و  .5

 مکن تکیه بر زور و بازوي خویش  چو روزي به سعي آوري سوي خویش

 (171: 1368)بوستان سعدي،       

 ها از جانب خداست:تمام توفیق .6

 به توفیق حق دان نه از سعي خویش و آید بکوشیدنت خیر پیشـچ

 (171: 1368)بوستان سعدي،        

 رسد دم به دميـــدد مـــز غیبت م نیستي یک قدمتو قائم به خود 

 (171: 1368)بوستان سعدي،         

 هاي الهي را نادیده نگرفتن:نعمت .7

 ايوگرنه تو هم چشم پوشیده  ايتو گر شکر کردي با دیده

 (172: 1368)بوستان سعدي، 

 شوند:ها پایدار ميبا شکر و سپاسگزاري نعمت .8

 نعمت به میخ سپاس زندبدو  طبعان منت شناسخردمند 

 (173: 1368)بوستان سعدي، 

 هستند:  خاليناسپاسان در روز جزا، دست .9

 که روز پسین سر برآري به هیچ  مکن گردن از شکر منعم مپیچ

 (173: 1368)بوستان سعدي،    

 جا استفاده کنیم )شکر عملي(: هاي الهي خوب و به. از نعمت10

 شناسبه غیبت نگرداندش حق سو سپا هر شکرــان آمد از بــزب

 (173: 1368)بوستان سعدي، 

 به بهتان و باطل شنیدن مکوش وشــذرگاه قرآن و پند است گـگ

 (173: 1368)بوستان سعدي، 

 عیب برادر فروگیر و دوستز  دو چشم از پي صنع باري نکوست

 (174: 1368)بوستان سعدي، 
 

 گوید:ثناي آنها سخن ميشود. سعدي در اشمرده مي 3390تا 3375هاي بسیار در ابیات نعمت .11
 که شکرش نه کار زبان است و بس  ه جان گفت باید نَفَس بر نَفَســب

 (174: 1368)بوستان سعدي،      
 ***  

 بینم انعامت از گفت بیشيـه مــک  دایا دلم خون شد و دیده ریش ـخ
 (174: 1368)بوستان سعدي،        
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 لائک بر اوج فلکــوج مــه فــک  کـور و سمــیم دد دام و موگــن
 (174: 1368)بوستان سعدي،        

 ***  

 اندفتهــکي گــزاران یــیور هــز ب  اندتهـاس اندکي گفــنوزت سپــه
 (174: 1368)بوستان سعدي،        

 ***  

 مپويندارد  ه پایانـــه راهي کـــب  تر بشويـرو سعدیا دست و دفــب
 (174: 1368)بوستان سعدي،        

 . بخشایش بر ناتوان و شکر نعمت حق در توانایي: 12
 کشيمگر روزي افتد به سختي   داند کسي قدر روز خوشيـن

 (174: 1368)بوستان سعدي، 
 ***  

 چه سهل است پیش خداوند مال  زمستان درویش در تنگ سال
 (174: 1368)بوستان سعدي، 

 جا آورد: تواند شکر آسودگي و سلامتي را بهانسان را به بلایي گرفتار نیاید نمي .13

 خداوند را شکر صحت نگفت  سلیمي که یک چند نالان نخفت

 (174: 1368)بوستان سعدي، 

 رفتاري کن:به شکرانۀ سلامتي و قدرت، با دیگران خوش .14

 دپایان بپايشکرانه با کنبه   چو مردانه رو باشي و تیز پا

 (174: 1368)بوستان سعدي، 

 چون به بلایي گرفتار نیستي، شکر بجاي آور: .15
 که دستت عسس تنگ بر هم نبست  دستبرو شکر یزدان کن اي تنگ

 (174: 1368)بوستان سعدي،       
 ***  

 نواتر کسييــود بــني ز خـو بیــچ  يـوایي بســنر بيــکن ناله بــم
 (175: 1368تان سعدي، وس)ب        

*** 

 وپايکه چون  ما نه اي خام بر دست  ام شکر خدايـاي آور اي خــبج
 (176: 1368)بوستان سعدي،         

 . شکر بر دوري از خشم و پرهیز از بداندیشي:16

 که آنم که پنداشتي نیستم  به شکرانه گفتا بسر بیستم

 (176: 1368سعدي، )بوستان 

 :انسان بودن شکر بر .17

 آدمي، خر نه ايکه آخر بني  برو شکر کن چون به خر بر نه اي

 (176: 1368)بوستان سعدي، 
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 تکبر باعث محرومي از نعمت است: .18

 که محرومي آید ز مستکبري  تکبر مکن چون به نعمت دري

 (176: 1368)بوستان سعدي، 

 مسلمان بودن:شکر بر  .19

 که زنّارِ مغ بر میانت نبست  ستببند اي مسلمان بشکرانه د

 (176: 1368)بوستان سعدي، 

 رسد از لطف خداست، نه شایستگي عمل بنده:هر نعمتي که به انسان مي .20

 به عنفش کشان مي بَرَد لطف دوست  رود هر که جویان اوستنه خود مي

 (176: 1368)بوستان سعدي،         

 ***  

 خودش دان ازــن مـــوانایي تـــت

 

 دهد پرورشت ميـف حقــه لطــک 

 (177: 1368)بوستان سعدي،          

 . عجز انسان از شکرگزاري هرچند جسمي و جاني بر خود سخت گیرد:21

 نهي، حق شکرش نخواهي گزارد  به حقش که گردیده بر تیغ و کارد

 (177: 1368سعدي، )بوستان     

 توفیق خیر فقط از جانب خداست: .22

 ن بنده بر آستان سر نهادــس ایــپ  هادـر نــه دل بــخست او ارادت بــن

 (177، 1368)بوستان سعدي،      
 

***  

 کي از بنده چیزي به غیري رسد؟  یري رسدـــوفیق خــر از حق نه تـگ

 (177: 1368)بوستان سعدي،       

 ***  

 ا زبان را که گفتار داد؟ـــتبین ـــب  ه اقرار داد ـیني کــه بـــان را چـــزب

 (177، 1368)بوستان سعدي،       

 ***  

 که بگشوده بر آسمان و زمي است  تــي اســدۀ آدمــت دیـعرفـــدر م

 (177: 1368)بوستان سعدي،       

 ***  

 گر این بر نکردي به روي تو باز؟  رازـودي نشیب و فـــم بـــات فهکي

 (177: 1368)بوستان سعدي،       

 ***  

 از این در نگه کن که توفیق اوست  چه اندیشي از خود که فعلم نکوست؟

 (177: 1368)بوستان سعدي،       

 شود و بر هر شکري شکري دیگر واجب است:هر شکر باعث ازدیاد نعمت مي .23
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رود مُمدِّ حیات ه فرو ميعزوجل که طاعتش موجب قربت است و به شکر اندرش مزیت نعمت، هر نفسي کمنت خداي 

ي دو نعمت موجود است و بر هر نعمتي شکري واجب. )گلستان سعدي، است و چون برآید مفرّح ذات. پس در هر نفس

1368 :49) 

 عجز انسان در شکر: .24
 رش به در آید؟کز عهدۀ شک  از دست و زبان که بر آید

 (49: 1368)گلستان سعدي، 

داند؛ زیرا همین شکر او نیازمند شکر خدا عاجز و قاصر مي هاو همه حال از شکر نعمت ها را درهرصورتسعدي انسان

الحمد« بر گویم »لک فرماید: »شکري دارد و هر زمان که ميگانه ميدیگري است. چنانچه امام سجاد )ع( در مناجات پانزده

 (.28/ 10، 1370م شیرازي، من لازم است که به خاطر همین توفیق شکرگزاري بگویم »لک الحمد« )مکار

( )سعدي، 13داند عدۀ کمي از بندگان شکورند: »اعِْمَلُوا آلَ داوُدَ شُکرْاً وَ قَلِیلٌ مِنْ عِبادِيَ الشَّکُورُ« )سبأ: خداوند مي. 25

1368 :23.) 

 بندگان توان شکرگزاري کامل ندارند: .26
 ردعذر به درگاه خداي آو  بنده همان به که ز تقصیر خویش

 کس نتواند که بجاي آورد  اشداونديـــه سزاوار خــور ن
 (49: 1368)سعدي،  

 فضل و کرم الهي فراتر از شکر بندگان است: .27

 به حقیقت نبود بندي راتن ـاي رفــپ  هر که در بند تو شد بستۀ جاوید بماند

 راهاي خداوندي چه توان گفت کرم  ندگان شکر خداوند بگویند و لیکـــب

 (847: 1381)سعدي،                  

 ها را به جا آورد:تواند حتي شکر یکي از نعمتنه فضل خدا قابل شمارش است نه انسان مي .28

 که شکر یکي از هزار کرد؟آنیا کیست   فضل خداي را که تواند شمار کرد

 (739: 1381)سعدي،                     

  ري همۀ نعمات خداوند نیست:انسان قادر به شکرگزا .29

 لق و خداوند کبریاــپروردگار خ  شکر و سپاس و منت و عزت خداي را

 پرور و خلّاق رهنماندهـــرزاّق ب  ان ــهدار آسمـــیب دان نگـــدادار غ

 یکتا و پشت عالمیان برش دو تا  ر یگانگیشــهان بــکند دو جاقرار مي

 ل و برگ از گیاــفرزند آدم از گ  صدفگوهر ز سنگ خاره کند لؤلؤ از 

 (728: 1381)سعدي،           

 . انسان و تمام فرشتگان از حمد و ثنا و شکر خدا عاجزند:30

 بیان عالم بالابا همۀ کر و   ما نتوانیم حق حمد تو گفتن

 (397: 1381)سعدي،     
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 . هزاران سال براي حتي یک شکر کم است:31

 هزار سال کم از حق او بود یک دم  کر نعمت اوسپاس بار خدایي که ش

 (763: 1381)سعدي،                

 ناسپاسي برابر است با خسران و افسوس خوردن: .32

 خورد بر نصیب رحمت فرداحیف   هر که نداند سپاس نعمت امروز

 (397: 1381)سعدي،                 

 عجز از شکر: .33

 شکر انعام تو هرگز نکند شکرگزار  رون استنعمتت بار خدایا ز عدد بی

 (748: 1381)سعدي،                

 . شکر بر آنکه انسان اهل معصیت نباشد: 34

ها[ در آن رنجور بود و شکر خداي، شد. ]مدتپلنگ را داشت و به هیچ دارو به نمي»پارسایي را دیدم بر کنار دریا که زخم 

گویي؟« گفت: »آن بِه که به مصیبتي گرفتارم، نه به معصیتي.« )سعدي، یدنش که شکر چه ميعزّوجلّ، علي الدّوام گفتي، پرس

1389 :29.) 

 های حضرت سجاد )ع( و سعدیموارد مشابه در اندیشه

 اتواني انسان از شکر؛عجز و ن .1

 وجوب شکر بر شکر دیگر؛ .2

 هر شکر یک نعمت است؛  .3

 آورد؛ر را به یاد انسان ميها؛ زیرا نعمت شکیادآوري نعمت .4

 . توفیق شکر فقط از جانب خداوند است؛5

 شکرگزاري بندگان در شأن خداوند نیست؛ .6

 شکر، از جانب خداوند است؛ تمام اسباب و علل و توفیقات کار نیک و ازجمله .7

 گردد؛ها، نعمات افزون و پایدار ميبا شکر نعمت .8

 شمارش نیست؛ابلهاي الهي قاست و الطاف و نعمتعادت همیشگي خداوند احسان  .9

 شود؛آدمي از فضل و کرم خداوندي شرمسار مي .10

 انسان نباید به عمل خود تکیه کند؛ .11

 ار است؛شمفضل خداوندي بي .12

 تواند حتي شکر یکي از نعمات را بجا آورد؛انسان نمي .13

 عجز فرشتگان از حمد و ثنا و شکر الهي. .14
 

 نگاه سجاد )ع( به مقولۀ شکر

 دلیل بخشایش خداوند بر بندگان، عادت و لطف و کرم خودش است نه استحقاق و لیاقت بندگان؛ .1

 دلیل نیست که بر آن حضرت واجب باشد چنین رضایتي داشته باشد؛غفران یا رضایت الهي بر بندگان به این  .2

 آورد؛تمام اسباب و علل غفران را هم خداوند پدید مي .3
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 پذیرد؛خداوند شکر و سپاسگزاري اندک ما را هم مي .4

 اي عبادت کند، خداوند پاداش او را فراهم کرده است؛که بندهپیش از آن .5

 گردد؛مي هر عمل نیک ما به ارادۀ خداوند صادر .6

 تمام رفتار خداوند عین فضل و رحمت است و اگر کسي را عقوب کند عین عدل است؛ .7

 خداوند ظالم نیست؛اند که همگي مقرّ و معترف .8

 شود؛هاي مقابله با او در دعاي حضرت دیده ميهاي او و برخي راهریزيها و برنامهموضوع شیطان،وسوسه .9

 شود؛وضوح دیده ميمطیع چه عاصي بهرفتار کریمانۀ خداوند با بندگان چه   .10

 فرماید؛پایان عنایت ميخداوند در مقابل عملي کوتاه اجر بي .11

 گیرانه و حسابگرانه برخورد کند؛ت سختکه نسبت به نعما سنت الهي آن نیست .12

 مجموعۀ اعمال نیک بندگان برابر با یک نعمت الهي نیست؛ .13

 اي ندارد؛خداوند در سلب نعمت از بندگان عجله .14

 تر از خداوند نیست؛هیچ کس کریم .15

 اي براي رحمت الهي و استجابت دعاست؛صلوات بر پیامبر و آل او دریچه .16

، آموزشي همراه با تنبّه و امیدواري است؛ چون سخن حضرت به منبع فیض الهي متصل میق، معرفتينگاه حضرت ع .17

 دارد؛است بسیاري از موارد توحید و خداشناسي در همین دعا وجود 

 این دعا در بردارندۀ مضامین توحیدي بسیار زیادي است؛ .18

م نکردن، کرم، مهلت دادن به عاصي، عجله بخشي، لطف، احسان، رضایت خالق از مخلوق، عفو، عدالت، ظلپاداش .19

 ارند.خشي، فیض دائم و کرامت صفاتي از باري تعالي هستند که در این دعاي شریف جلوۀ بیشتري دنکردن در عقوبت، امیدب

 . نگاه سعدی به مسئلۀ شکر7-2

شود، یکي از ار افراد مياي بر شکر دارد و از میان صدها ویژگي ممتاز که باعث آراستگي روح و رفتسعدي نگاه ویژه

نجا به چند مورد از نگاه خاص سعدي به شکر اشاره دهد که در ایهاي کتاب بوستان را به این فضیلت اختصاص ميباب

 شود:مي

 اند؛ناسپاسان در روز جزا دست خالي .1

 تأکید بر شکر عملي؛ .2

 بخشایش بر ناتوان و شکر بر توانایي؛ .3

 شود؛بیشتر شکرگزار مي هرگاه انسان به بلایي گرفتار شود، .4

 ها مانند انسان بودن، مسلمان بودن، سلامتي و آسودگي؛شکر بر برخي نعمت .5

 هاي محسوس:شکر براي نعمت .6
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 تا تو ناني به کف آري و به غفلت نخوري  مه و خورشید و فلک در کارند ابر و باد و

 (49: 1368)گلستان سعدي،                

 ***  

 ارـــهــاط بــســـستراند بـــمي گـــه  راش وارـــو فــراي تـــر از بــهــپــس

 (354: 1381)کلیات سعدي،                

 ***  

 ستان او جوي شیرـــت پـــهشت اســـب  رــذیــپـــادر دلــــر مــــار و بـــنـــک

 (172: 1368)بوستان سعدي،               

 ***  

 امـــغز و کـــده و مـــه دیـــاشاگـــتم  امـــوي طعــو ب گـــاک آورد رنـــز خ

 (174: 1368)بوستان سعدي،                

 نعمت:شکر براي اغتنام فرصت و 

 مکن تکیه بر زور بازوي خویش  چو روزي به سعي آوري سوي خویش

 (171: 1368)بوستان سعدي،    

هاي مختلف. نوع ال و شیوهها وجود داشته و دارد، ولي به اشکهمۀ فرهنگدر نهایت اینکه پرداختن به مسایل اخلاقي در 

ایران به دلیل ورود اسلام، تعلیمات اخلاقي اسلامي با آثار پیش از گردد که در مسائل اخلاقي در شعر سعدي به این برمي

هاي اسلامي سنت یونان باستان و سنت هاي اخلاقي در زبان فارسي از سه آبشخور اندیشۀ ایران باستان،اسلام درآمیخت. کتاب

گرفتند و از اخلاق ان سرچشمه ميهاي تربیتي ایران باستاند. این آثار از اخلاق نیکوماخوس ارسطو و اندیشهنشأت گرفته

ناصري خواجه نصیرالدین طوسي و کیمیاي سعادت امام محمد غزالي تا اخلاق جلالي ملاجلال الدین دواني کازروني و 

 شوند )ر.ک. خراساني(.حسني واعظ کاشفي را شامل مياخلاق م

 

 گیرینتیجه .3

انگر اهمیت این موضوع است. امام سجاد )ع( و سعدي آیۀ یاد شده که بی 75در قرآن کریم از شکر و مشتقات آن در 

ین آیات است. توان گفت سرچشمه و آبشخور هر دوي آنها هماند و ميشیرازي در مبحث شکر از آیات قرآني استفاده کرده

ن اثر آید. گلستاهاي عرفاني به شمار مينامهترین مناجاتصحیفۀ کامل سجادیه نمونۀ کامل قرآن صاعد است و از بزرگ

قدر فرهنگ ایران در دورۀ اسلامي است. از این گمان یکي از آثار گرانپرآوازۀ شاعر و نویسندۀ ایراني، سعدي شیرازي، بي

نظر امام سجاد )ع( و سعدي دربارۀ شکر برگرفته از نگاهي توحیدي و خداشناسي محض است. آید که پژوهش چنین برمي

یتي است که در هر دو دیدگاه وجود دارد. دیگر ویژگي، پیامدها و آثار سودمند ترین خصوصعجز از ناتواني در شکر مهم

هایي ها تفاوتوع بیان و زبان و عمق اندیشهشناسي نیز حائز اهمیت است. در مواردي هم در نشکر است که از دیدگاه روان

. نگاهي توحیدي و عرفاني خالص و و عمق بیشتري دارد ، دقتوجود دارد: ازجمله اینکه نگاه حضرت سجاد )ع( ظرافت

 مند است.هاي هنري و بلاغي نیز بهرهخورد. زبان آن حضرت از ویژگينوعي آموزش بندگي در این دعا به چشم مي
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هاي اسلامي است و مغایرتي با دیدگاه امام سجاد )ع( ندارد، ولي به برخي نکات نیز برگرفته از آموزهاي سعدي هاندیشه

جهت که مانند پاداش به سپاسگزاران و نیکوکاران، پذیرش اندک عبادت بندگان، آمرزش بندگان از روي لطف نه ازآنعمیق 

کاران، پاداش جاودان ال، احسان، فرصت دادن به بندگان خصوصاً گنهاند، برخي صفات الهي مانند عفو، افضایشان مستحق

مند تواند آبشخور دیگري باشد که سعدي از آن بهرهست. دلیل این امر ميدادن به یک عمل کوتاه و دنیوي کمتر توجه کرده ا

ست که بعدتر در تاریخ ادبیات هاي اخلاق اسلامي اهم سنت اخلاقي ایراني و نیز یوناني طرح شده در کتابشده است و آن 

گرفتند ربیتي ایران باستان سرچشمه ميهاي تو اندیشۀ ایراني به وجود آمدند. این آثار از اخلاق نیکوماخوس ارسطو و اندیشه

و از اخلاق ناصري خواجه نصیرالدین طوسي و کیمیاي سعادت امام محمد غزالي تا اخلاق جلالي ملاجلال الدین دواني 

هاي ادبي و ترفندهاي شوند. همچنین زبان سعدي آراسته به انواع آرایهاخلاق محسني واعظ کاشفي را شامل مي کازروني و

اي دارد. سعدي موضوع شکر را در کلیات و نشیني ویژهزبانان گیرایي و دلرو براي فارسياص خود است، ازاینزباني خ

 سازد.تنوع موضوع حکایات سخن او را براي خوانندگان پرجاذبه مي کند و همینابیات متعدد در باب هشتم بوستان بیان مي

 

 منابع 

 .لی: دارالجلروتیب .اللغه سییمعجم مقا .ق(1411ابن فارس، احمد )

 قم: نشر ادب الحوزه. .لسان العرب .ق(1405) الدین، جمالابن منظور

-32، (16) 4 .مطالعات شهریارپژوهي .ن در گلستاننمایش قدرت خدا و وظایف انسا. (1397اسدالهي، خدابخش؛ اعظم عزیزي )
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 بوشهر: موعود اسلام. .ياشتهاردمحمدمهدي ترجمۀ  .هیسجاد ۀفیصح .(1382)امام سجاد 

 .يتهران: فرهنگ اسلامترجمه اسدالله مبشري.  .البلاغهنهج .(1382) امام علي )ع(

 .يآزاد امیتهران: پ .عاشقان ارید .(1373) نیحس ان،یانصار

 ..هی: دار الکتب العلمروتیب .فاتیالتعر .ق.(1408بن محمد ) يعل ،يجرجان

 ي.آل عل: قم .تحف العقول .(1388) محمدشیخ ابو، انىحرّ

 . 24-9 ،(20) 5 .يادب يهاپژوهش .ياخلاق جلال گاهیو جا رانیدر ا يسینونامهاخلاق. (1387محبوبه ) ،يخراسان

 .يتهران: سازمان مدارک فرهنگ .نور ۀفیصح .(1380الله )روح ،ينیخم

 تهران: پژوهش فروزان. .يفرهنگ اصطلاحات عرفان .(1317پژوه، منوچهر )دانش

 تهران: دانشگاه تهران. .دهخدا ۀناملغت .(1370) اکبريدهخدا، عل

صفوان عدنان  تحقیقِ .(مفردات الفاظ القرآن )المفردات في غریب القرآن .ق.(1375راغب اصفهاني، ابوالقاسم حسین بن محمد )

 .هبیروت: دارالقلم ـ دمشق: الدار الشامی .داوودي

بررسي تطبیقي شکر و کفران نعمت در قرآن و مثنوي معنوي )عوامل، نتایج . (1401)شکرالله ، ؛ پورالخاص، حسینرجبي، امیر؛ نوین

 .74-96، (9) 3 .نشریۀ تأملات اخلاقي .و مراتب(

 .60-47، (241) 26 .معرفتنشریۀ  .هاي اسلاميآموزهیین جایگاه شکر و قدرداني در بت.(1396سالاروند، ابراهیم )

 )ع(. تیآل الب ۀقم: مؤسس .الاخبارجامع .(1372محمد بن محمد ) ،يسبزوار

 ي. خوارزم :تهران .يوسفی نیغلامحس حیو توضتصحیح  .ديسعن بوستا .(1368) نیالدمصلح ،سعدي

 ي.تهران: خوارزم .يوسفی نیغلامحس حیتصح .سعدي تانلسگ .(1368)الدین مصلح ،يسعد

 تهران: نشر زوار. .يفروغ يمحمدعل به همت .يسعد اتیکل .(1381) نیالدمصلح ،يسعد
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 .146-119، (8و  7) 3 .نشریۀ فقه و تاریخ تمدن .شکر در قرآن کریم. (1385شایگان مهر، محمد )

 طوس. يقم: کتابفروش .)ع( اخبار الرضا ونیع .(1363صدوق، ابوجعفر )

 بیروت: دار احیاء الثرات العربي. .التبیان في تفسیر القرآن .(1389) طوسي، محمد بن حسن

 .میقرآن کر
 .هیتهران: دار الکتب الاسلام .قاموس قرآن .(1371) اکبريدعلیس ،يقرش

 قم: کتاب آشنا. .الجنان حیمفات .(1393عباس ) ،يقم

 تهران: طور. .يکاظم مرادخان میاستخراج و تنظ .المأثور للقرآن ریتفس في الانواراربح ..(ق1411) محمدباقر ،يمجلس

 بیروت: مؤسسه الوفا.  .بحارالانوار .ق.(1404مجلسي، محمدباقر )

 .مطالعات فهم حدیث .تحلیل مضمون شکر در دعاي عرفۀ امام حسین)ع(. (1402) ، فرزاد؛ دهقاني، بتولمصطفایي، محمد؛ گرایلي

10 (19 ،)208-185. 

 .هیتهران: دار الکتب الاسلام .نمونه ریتفس .(1374ناصر ) ،يرازیمکارم ش

 .يتهران: مول .کلسونین حیتصح .يمعنو يمثنو .(1369محمد ) نیالدجلال ،يمولو
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